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تذکره‌نامه

بـــرای شـــناخت فرهنگ یـــک کشـــور باید به 
تاریـــخ مردمانش ســـری زد. مرور بخش‌های 
تاریخـــی و حـــوادث قدیمـــی نشـــانه‌های 
خوبـــی بـــرای شـــناخت یـــک ملـــت می‌دهد. 
یکـــی از عوامـــل مهـــم ایـــن شـــناخت، بخش 
فرهنـــگ دینـــی اســـت. اعتقـــادات مذهبـــی مـــردم بـــرای خواننـــدگان تاریـــخ حرف‌هـــای 
زیـــادی دارد. نمونـــه‌ای از آن حســـینیه‌ای در قلـــب تهـــران است.حســـینیه ســـادات 
اخـــوی کـــه ردپـــای مهمـــی از نـــوع عزاداری‌هـــای مـــردم تهـــران را بـــه مـــا نشـــان می‌دهد. 

قدیمی‌ترین حسینیه تهران
زمانی که وارد حســـینیه می‌شـــوید، دو جمله بر سر در حسینیه 
خودنمایـــی می‌کنـــد: »قال رســـول الله: حســـین منـــی و انا من 
الحســـین« کـــه در زیـــر آن نـــام حســـینیه و واقف آن ذکر شـــده 
بـــود: »حســـینیه ســـادات اخـــوی، واقـــف حـــاج ســـید ابراهیـــم 

ســـادات اخوی«.
حســـینیه ســـادات اخوی قدمت زیادی دارد. این قدمت تنها از 
روایـــات قابل اســـتخراج نیســـت بلکه از اهالـــی قدیمی و جدید 
محلـــه عودلاجـــان گرفتـــه تا افراد عبـــوری و حتی نـــرم افزارهای 
گوشـــی تلفن همراه، »حسینیه سادات اخوی« را می‌شناسند. 

ســـردر دو درب ورودی 
حســـینیه، روی چند کاشـــی 
ســـورمه‌ای با اندازه‌ای بزرگ 
کـــه از 100 متـــر عقب‌تـــر هم 
معلوم اســـت نام حســـینیه 
ســـادات اخوی نوشته شده 

 . است
همـــه  ز  ا محـــل  لـــی  ها ا
برنامه‌هـــای حســـینیه، نوع 
و ســـاعت اجـــرای مراســـم و 
حتـــی پذیرایـــی از مهمانـــان 
اطـــاع دارنـــد. در دوران 
کـــه  نـــا  و کر ی  همه‌گیـــر
تعطیـــل بـــود بســـیاری از 
اهالی نتوانســـته بودند جای 
خالـــی برنامه‌هـــا را بـــا مکان 
و مراســـم دیگـــری پـــر کنند. 
اینجـــا نه تنها آجـــر و ملات و 

در و دیوار و ســـتون، بلکه آدم‌هایش هم قدمت دارند. اصالت 
از در و دیـــوارش می‌ریـــزد. برنامه دهه اول محرم حســـینیه را با 

هیـــچ برنامـــه دیگـــری نمی‌تـــوان جایگزیـــن کـــرد. 
ســـاعت 7 صبـــح که می‌شـــود، صـــدای بلندگوی حســـینیه بالا 
مـــی‌رود. اما این صدا به خانه همســـایه ورود نمی‌کند. نســـبت 
بـــه جمعیـــت تنظیم شـــده اســـت. اوایـــل صبح شـــلوغی کمتر 
اســـت. جمعیـــت رفته رفتـــه زیاد می‌شـــود. از رفـــت و آمدهای 
حســـینیه معلوم اســـت چقدر آدم داخلش نشســـته. کوچه‌ای 
که حســـینیه در آن قرار گرفته معروف اســـت به کوچه ســـادات 
اخوی. هر چند شـــهرداری تهران نام دیگری را روی تابلوهایش 
نوشـــته باشـــد اما مردم آن را به این نام می‌شناسند. مخصوصا 
ایـــام فعالیت حســـینیه، که رفت و آمد زیاد اســـت. درب اصلی 
حســـینیه نبش کوچه اســـت. از این درب هرچند کم ولی اغلب 

آقایـــان رفت و آمـــد می‌کنند. 
بر حسب رسوم قدیمی و همیشگی مساجد و اماکن در ایران، 
درب ورودی خانم‌ها حدود 30 متر جلوتر و داخل کوچه است. 
در حال حاضر البته، بیرون هر دو درب یک آکاردئون کشـــویی 
نصب شـــده اســـت اما درب‌های ســـبز رنگ چوبی بـــا کولون‌ها 

نشـــان از گذشـــته را با خود به یادگار دارد. 
بعـــد از گـــذر از درب اصلی، زیر دالانی با طول حدودا 5-4 متری 
ســـمت راست ســـکوی بلند و بزرگی است. برای نشستن تعبیه 
شـــده کـــه میزبانان روی این ســـکو صـــف نشســـته‌اند و با ورود 
مهمان از جا برمی‌خیزند و خوشـــامدگویی دارند.  ســـمت چپ 
هم آشـــپزخانه و یا بهتر اســـت بگوییم چایخانه اســـت. بســـاط 
ســـماور و قوری و اســـتکان و نعلبکی در این اتاق به راه اســـت. 
قوری‌هایـــی کـــه روی اجـــاق ذغالـــی گذاشـــته و اســـتکان‌های 
شیشه‌ای و نعلبکی چینی، که جمع‌آوری می‌شدند و هم‌اکنون 

و اینجا در حال شســـته شـــدن بودند. 
از ایـــن دالان کـــه گـــذر می‌کنیـــم وارد محوطه اصلی حســـینیه 
می‌شـــویم. یـــک حیـــاط بـــزرگ با دو ایوان شـــرقی و غربی . ســـه 

ســـتون عظیم‌الجثه در مرکز حیاط چادر بزرگی را نگه‌داشته‌اند 
که محیط چادر به ســـقف دور تا دور عمارت بســـته شده است. 
اینجـــا مســـقف به چادری اســـت کـــه قدمتی دارد.  یـــک پارچه 
ســـفید بـــزرگ که طراحی و نقوش خاص خـــودش را دارد. به‌جز 
دو ســـه ســـوراخ کوچک که مرکـــز چادر وجـــود دارد، باقی پارچه 
مانع عبور نور آفتاب اســـت و گســـتره حیاط حســـینیه  را کاملاً 
ســـایه‌پوش کرده اســـت. هـــر دو ایوان، حیاط بـــزرگ و اتاق‌های 
شـــرق و شمال و غرب حسینیه مفروشند و دیوارها سیاه‌پوش. 
هـــر دو ایـــوان یـــک انـــدازه دارنـــد. هـــم ارتفاع  و هم مســـاحت. 
پوشـــیده از فـــرش. ایـــوان غربـــی را اغلـــب آقایـــان پـــر می‌کنند 
و حیـــاط و ایـــوان شـــرقی را 
خانم‌هـــا. بـــه همیـــن دلیل 
اســـت کـــه درب اصلـــی که 
نبش کوچه اســـت به ورود 
قایـــان اختصـــاص دارد  آ
و درب داخـــل کوچـــه کـــه 
ســـمت ایوان شـــرقی است 
بـــرای خانم‌هاســـت. ارتفاع 
ایوان‌هـــا بیـــش از یـــک متر 
اســـت و ســـتون‌هایی 4 
متری دارد. اتاقک‌هایی در 
همیـــن ایوان‌ها و دور تا دور 
حیـــاط خانه وجـــود دارد که 
ابتدای مراســـم بســـته‌اند. 
در برنامه‌هـــا زمانـــی بـــاز 
می‌شـــود که جمعیـــت زیاد 
باشـــد. دور تـــا دور حیـــاط، 
زیرزمین‌هایـــی اســـت کـــه 
بـــا چنـــد پله که بـــه داخل زمیـــن رفتـــه، از حیاط وارد می‌شـــود.
با ورود به محوطه حســـینیه کیســـه کفـــش را برمی‌دارید و باید 
هـــر جـــا که جا پیـــدا کنید بنشـــینید. کاری که بـــدون ذکر کردن 
هـــم بـــه صـــورت طبیعـــی انجـــام می‌دهیـــد. اما مهم اســـت که 
کجـــا می‌نشـــینی. پیـــش یـــک پیـــرزن قدیمی کـــه تمـــام آمال و 
آرزوهایـــش را پشـــت سرگذاشـــته و با آرامشـــی که طـــی زندگی 
داشـــته، آمـــده و اینجا نشســـته تـــا در این ســـال‌های فراغت از 
شـــور و نشـــاط جوانـــی، با خـــدای خـــودش خلوت کنـــد و لختی 
بیاســـاید؛ یـــا زن جوانی کـــه فرزند کوچکش را با خـــود آورده و از 
رفـــت و آمـــد کودک تمرکز گوش کردن روضـــه را ندارد. برو بیای 
پســـربچه حواســـش را پرت کرده ودائم صدا می‌زند: »امیرعلی 
بیـــا اینجـــا!« یـــا دختـــرک جوان‌تری که یک گوشـــه کز کـــرده و با 
تکیه به دیوار و خیره به یک ســـو، ســـاکت دارد اشـــک می‌ریزد 
و آرزوهایـــش را در ذهـــن مـــرور می‌کنـــد و از خـــدا و صاحـــب 
مراســـم طلـــب روزی می‌کند. شـــاید مردی که یـــک زانو را تکیه 
گاه آرنجـــش قرار داده و کف دســـتش چشـــمانش را پوشـــانده 
اســـت و با شـــنیدن صـــدای روضه شـــانه‌هایش لـــرزه می‌گیرد.  
پیرمـــردی کـــه بـــه افق نگاه می‌کند و دســـت راســـتش تســـبیح 
را می‌چرخانـــد و ذکـــر می‌گویـــد و هـــر چند کلمه و جمله وســـط 

روضه‌هـــا یـــک »لاالـــه الاالله« بلنـــد می‌گوید. 
 از گذشـــته رســـم بـــوده بـــه علـــت تاریكی در شـــب، زنـــان پس 
از نمـــاز صبـــح در مراســـم عـــزاداری حضـــور داشـــتند و میزبان 
بـــرای صبحانه، همچـــون دوران قاجار با چای در اســـتكان‌های 
شاه‌عباســـی و نـــان قنـــدی از عـــزاداران پذیرایی می‌‌كـــرد و برای 
پذیرایـــی مفصل‌تـــر بـــا پنیر لیقـــوان و نان ســـنگک عـــزاداران را 
مورد پذیرایی قرار می‌داد. اینجا هنوز هم همین اســـت. رســـم 
عزاداری برای این حســـینیه هنوز هم همان رسوم قدیم است. 
زنـــان از صبح علی‌الطلـــوع می‌آیند و اینجا می‌نشـــینند و روضه 
می‌خواننـــد، در آخر هم یک چـــای و نان قندی می‌خورند. تبرک 

هـــم می‌برند کـــه هنوز هم نـــان اینجا تبرک اســـت.

تهران و روضه
»فتحعلـــی شـــاه در دیـــن‌داری خیلـــی 
تظاهـــر می‌کرد و مخصوصـــاً در اظهار 
ارادت به خانواده پیغمبر )ص( از بذل 
مـــال مضایقـــه نمی‌کرده و به ســـادات 
احتـــرام می‌گذاشـــته حتـــی بـــا ســـید 
حســـن تقـــوی تهرانـــی صیغـــه اخـــوت 
خوانـــده و بـــه او اخوی می‌گفته اســـت 
بـــه همیـــن مناســـبت اولاد آقا حســـن 
به ســـادات اخوی معروف شـــده‌اند.« 
للـــه  ا عبد مـــن،  نـــی  زندگا شـــرح  (
مستوفی،چاپ‌یکم،جلدیکم،ص۵۳(

امـــا هنـــوز هـــم می‌تـــوان رد پـــای ایـــن 
خانـــدان را در تکیـــه‌ای جســـتجو کرد. 
موقوفـــه حســـینیه ســـادات اخـــوی در 
پامنـــار )خیابـــان مصطفـــی خمینـــی( 
بعـــد از چهـــارراه سرچشـــمه کوچـــه 
افشـــار چهـــارراه حســـینیه قـــرار دارد. 
حســـینیه‌ای یـــادگار از دوره قاجـــار 
کـــه همچنـــان پابرجاســـت و اعیـــاد و 
مناســـبت‌های مذهبـــی گوناگونـــی در 

آن اجـــرا می‌شـــود. 
هـــم اکنـــون متولـــی آن ســـید محمود 
ســـادات اخوی از نوادگان واقف ســـید 

ابراهیم ســـادات اخوی اســـت.
حـــاج میر ســـید علـــی، بـــرادر بزرگ‌تر 
ســـادات اخـــوی تقـــوی تهـــران )ایـــن 
سلســـله از ســـادات بـــه امـــام محمد 
تقـــی )ع( بـــاز می‌گـــردد( در دوره خود 
محســـوب می‌شـــود. در کتـــاب المآثر 
و آلاثـــار جلـــد ۱ از چهـــل ســـال تاریـــخ 
ایـــران، ص ۲۷۲، اعتمادالســـلطنه 
درباره او آورده است: »حاج سید علی 
طهرانی: از سلســـله ســـادات اخوی از 

افاضـــل دارالخلافه اســـت. 
در معقـــول و منقـــول رنج‌هـــا بـــرده، از 

آداب و رسوم مردم تهران قدیم در ماه محرم
عـــزاداری محـــرم در تهـــران ســـابقه‌ای طولانـــی دارد و همه ســـاله بر شـــکوه و جلال 
آن افـــزوده شـــده اســـت. از حـــدود دهم و پانزدهم مـــاه ذیحجه مســـاجد و تکایا در 
تهـــران قدیم برای مراســـم مـــاه محرم آماده شـــده و چادرها و خیمه‌ها بـــرای اجرای 
روضه‌خوانـــی و تعزیـــه برپـــا می‌شـــد. در کتاب طهـــران قدیم، تالیف جعفر شـــهری، 
تاریخچه روضه‌خوانی به این صورت نقل شده است :»از ازمنه دور یعنی از رسیدن 
طایفه بنی اســـد به دشـــت کربلا و شناختن اجساد شـــهدا و به خاک سپردن ایشان 
و مویه زدن بر مزارشـــان که روز ســـوم و به روایتی پنجم شـــهادت بوده، مردم شـــیعه 
مذهـــب پنهانـــی و در زمـــان دیلمیان و دودمان صفویه بطور آشـــکار همه ســـاله در 
دهه محرم، بیســـتم صفر )چهلم امام( که اربعین حســـین نامیده می‌شـــود مجلس 
تـــذکاری در عزای آن بزرگوار برپا می‌داشـــتند که تا ســـنه نهصـــد هجری قمری ادامه 
داشـــت.  تا زمانی که ملا حســـین کاشـــفی هراتی واعظ با اســـتفاده از مقاتل و کتب 
گذشـــته‌ها در مقتـــل کتابـــی به نام )روضة الشـــهدا( ]روضـــه به معنای بـــاغ[ تدوین و 
تمـــام نموده و اســـتفاده و استنســـاخ آنرا وقـــف عام نمود و چـــون جامعترین کتاب در 
ایـــن زمینـــه بود، در این ماه هرکس عقیده و ســـوادی داشـــت آنرا بر مـــردم می‌خواند 
و گریـــه می‌گرفـــت تـــا کم کـــم این کتاب اجتمـــاع مذهبی را بر آن داشـــت تـــا در خانه 
و مســـجد وقتـــی را بـــه روضـــة الشـــهدا خوانی مخصـــوص گردانند و به خـــوش خوانها 
و بهتـــر خوانهـــا اجرتـــی بپردازنـــد.« بـــه گفته ایشـــان، بـــا اقبال مـــردم از این مراســـم و 
شـــیوه برگـــزاری آن، تغییراتـــی در جهت جذاب‌تر شـــدن این مجالـــس صورت گرفت 
تـــا اینکـــه این مجالس به روضه‌خوانـــی و کتابخوان آن به روضه خوان شـــهرت یافت.

موقوفه حسینیه 
سادات اخوی در 

پامنار )خیابان 
مصطفی خمینی( 

بعد از چهارراه 
سرچشمه کوچه 

افشار چهارراه 
حسینیه قرار 

دارد. حسینیه‌ای 
یادگار از دوره 

قاجار که همچنان 
پابرجاست و اعیاد 

و مناسبت‌های 
مذهبی گوناگونی 

در آن اجرا می‌شود. 
هم اکنون متولی آن 

سید محمود سادات 
اخوی از نوادگان 

واقف سید ابراهیم 
سادات اخوی است
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